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  چكيده
شناسي معاصر، در باب ماهيت ادراك حسي  در معرفت

از  .است نمايي آن، نظريات متعددي مطرح شده و واقع
بـر ايـن عقيـده    » شـناختي  گرايي معرفت واقع« ،آن ميان

است كه معرفت نسبت به جهان خـارج ممكـن بـوده،    
ود دارد و عالم خارج مسـتقل از معرفـت بشـري وج ـ   

گرايــي  واقــع. اســتمعرفــت مــا توصــيفي از آن   
» مسـتقيم  غيـر «و » مستقيم«شناختي به دو قسم  معرفت
 ـ  مـي در بدو امـر بـه نظـر    . شود ميتقسيم   ةرسـد نظري

ــك از      ــر ي ــا ه ــي، ب ــاب ادراك حس ــدرا در ب ملاص
گرايي مستقيم و غيرمستقيم وجـوه مشـتركي دارد    واقع

يـك،   ملاصدرا با هر هاي نظر اما با اندكي تأمل تفاوت
 ،شناسـي  لحاظ ديـدگاه خـاص وي در بـاب هسـتي     به

مســتقيم  گرايــي غيــر واقــع«آشــكار و پيــدايش نــوعي 
كه در اين مقاله بـه بيـان    ؛ناگزير خواهد شد» صدرايي

، واقعيـت  »اتحاد عالم و معلـوم « ةآموز. ايم آن پرداخته
مثابه واسطه ميان عالم و معلوم  مجرد و مثالي علم را به
» تطابق وجودات طولي ماهيت«خارجي معرفي كرده و 

امـا بـه نظـر    . كنـد  مينمايي ادراك حسي را تبيين  واقع
واسطه و در پرتـو   ادراك يك شيء مادي كه به رسد مي

ادراك يك وجود مجرد مثالي در عـالمي غيـر از عـالم    
رغم سازگاري دروني كـه   وقوع پيوسته، علي طبيعت به

يي دارد، از فهـم متعـارف از   هاي صـدرا  با ديگر آموزه
  .دور بوده و خود محل بحث است ادراك حسي به

ــان ــكل واژگ ــع :يدي ــي واق ــت گراي ــناختي،  معرف ش
غيـر مسـتقيم، ادراك    گرايـي  واقـع گرايي مستقيم،  واقع

  .حسي، واقعيت علم، ملاصدرا
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Abstract 
In the contemporary epistemology, many theories 
have been advanced about the nature of perception 
and the way it represents the external world. As one 
of such theories, “epistemological realism” argues 
that knowledge of the external world is possible and 
this world exists independent from man’s knowledge; 
and, our knowledge is a description of this world. 
Epistemological realism may be classified under two 
groups: “direct” and “indirect”. At the first look, it 
seems that there are some common points between 
Mulla Sadra’s theory of perception on the one hand 
and each of direct and indirect realism on the other. 
When one reflects upon the case, however, he will 
find that there are some differences between them and 
because of Mulla Sadra’s special theory concerning 
ontology inevitably some sort of “indirect Sadrean 
realism” will emerge which will be explained in this 
paper. In the doctrine of “unity of the knower and the 
known object”, immaterial reality of knowledge has 
been introduced as an intermediate between the 
knower and the external known object; and, “the 
correspondence between the linear beings of essence” 
explains how the perception represents the external 
world. It will be argued in this paper that perceiving a 
material object in the light of perceiving an 
immaterial and Ideal being in a world other than the 
world of nature, even though it is internally consistent 
with other Sadraean doctrines, is somehow far from 
ordinary understanding of sense perception. 

Keywords: epistemological realism, direct 
realism, indirect realism, perception, reality of 
knowledge, Mulla Sadra. 
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  مقدمه
بينـيم، وقتـي    وقتي سرخي يك گل را به چشم مـي 
كنـيم، زمـاني    عطر خوش آن را با بيني استشمام مي

هاي آن را زير پوست دست خود  كه لطافت گلبرگ
لمس كـرده، طعـم شـيره آن را بـا زبـان چشـيده و       

ــوش   ــيم را در گ ــيچش نس ــداي پ ــو  ص ــاي خ د ه
شنويم، در واقع در حال برقراري نـوعي ارتبـاط    مي

واسـطة   اين ارتباط ابتدا بـه . با جهان پيرامون هستيم
هاي حسي تعبيه شده در جسـم مـادي مـا رخ     اندام

شود  داده، سپس موجب پديد آمدن نوعي ادراك مي
  .شود اطلاق مي» دراك حسي«كه به آن، اصطلاحاً، 

ز آنجـا كـه   ادراك حسي ا ،در ديدگاه ملاصدرا
ــاني و    ــي نفس ــت، فعل ــواع ادراك اس ــوعي از ان ن
منسوب به آن بوده كه پايي در عالم تجـرد دارد، و  

 ةواسـط  بـا جهـان مـاده و بـه     ارتباطاز آنجا كه در 
گيرد، پايي در  هاي جسماني و مادي شكل مي اندام

  .عالم ماده دارد
فلسـفي ملاصـدرا، ماننـد     نظـام علم و ادراك در 

لمان، مشروط به مطابقـت بـا واقـع    ديگر فلاسفة مس
ادراك حسي نيز نـوعي ادراك اسـت، پـس     )1(.است

اما چه تضميني بر اين مدعا . بايد مطابق با واقع باشد
هـاي   وجود دارد كه ادراكي مجرد كه از ارتباط انـدام 

جسماني با يك شيء مادي براي نفس مجرد حاصل 
  آمده، منطبق بر شيء مادي مذكور باشد؟

  گرايي مستقيم در فلسفه ملاصدرا قعنفي وا. 1
اشياء فيزيكي در نسبت با ذهـن ادراك كننـده از دو   

يا مستقل از آن، از وجود مادي و : حال خارج نيستند
با قبول هر يك . خارجي برخوردارند يا چنين نيست

يعنـي اينكـه اشـياء فيزيكـي     (از دو گزاره ياد داشده 
تيب، يكي از تر به) مستقل از ذهن موجودند يا نيستند

شـود   مطـرح مـي  » آليسم ايده«يا » گرايي واقع«نظرات 
)Dancy, 1985: 145-157.(  

مسلم است كـه فيلسـوفان مسـلمان، از جملـه     
جود ماده يـا همـان عـالم طبيعـت،     ملاصدرا، به و

عنوان يكي از عوالم موجود معتقدنـد و بـر ايـن     به

مسـتقل از ذهـن   ) مـادي (باورند كه اشياء فيزيكي 
بنابراين بايد ايـن دسـته   . كننده وجود دارندادراك 

  .شمار آورد گرا به از فيلسوفان را واقع
بسته به اينكه در فرآيند حصول ادراك حسـي،  
وجود واسطه را ضروري بدانيم يا نـدانيم، جانـب   

گرايي مستقيم يا غيـر مسـتقيم    يكي از طرفين واقع
بنا به حصر عقلـي، متعلـًق مسـتقيم و    . ايم را گرفته

تعبيـر فيلسـوفان مسـلمان     واسطة آگاهي، يـا بـه   بي
كم در  ، يا چنين است كه دست»محسوس بالذات«

برخي از موارد ادراك حسي همان شـيء فيزيكـي   
حالـت اول مـورد   . خارجي است يا چنين نيسـت 

مبني  گرايي مستقيم و حالت دوم  ـ قبول نظرية واقع
بر اينكـه در هـيچ مـورد از مـوارد ادراك حسـي،      

ـ مورد  الذات همان شيء فيزيكي نباشدمحسوس ب
امـا  . گرايي غير مسـتقيم اسـت   پذيرش نظرية واقع

واسطة آگاهي واقع نشدن شـيء فيزيكـي    متعلق بي
و در عين حال مدرك واقع گرديـدن آن، مسـتلزم   

اي ميـان   حصول ادراك از رهگـذر تحقـق واسـطه   
  ).Bonjour, 2004: 353(ذهن و عين است 

ه بـه دلايـل ذيـل،    رسـد بـا توج ـ   به نظـر مـي  
 ـ   واقع ملاصـدرا در بـاب    ةگرايي مسـتقيم بـا نظري

  . ادراك حسي، قابل جمع نيست
اگر محسوس بالذات خود شيء خارجي  )الف
معناي عدم مطابقت  گاه خطا كه به گاه هيچ باشد آن

 ،علم با حقيقـت خـارجي اسـت، رخ نخواهـد داد    
حال آنكه ما در بسياري از ادراكـات خـود، دچـار    

 .)290 /1: 1990صدرا، ملا(شويم  خطا مي
اگر محسوس بالذات خود شـيء خـارجي    )ب

يا همان وجود عيني باشد، در مـورد ادراك احـول   
آيـد كـه دو    بيند، لازم مـي  كه يك چيز را دو تا مي

صورت بر يك ماده ازدحام كرده باشـند كـه ايـن    
رسـد   بعيد به نظر مي ،از سوي ديگر .ممكن نيست

رت در اين عـالم و صـورت   كه يكي از آن دو صو
 .)182 /8: همان( )2(ديگر در عالم مثال باشد

اگر محسوس بالذات خود شـيء خـارجي    )ج
گاه اگر تعدادي احول يك جسم را ببينند،  باشد آن
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باره چند جسـم مـادي    در اين صورت بايد به يك
طبيعي موجود شده و در هم تداخل كـرده باشـند،   

ايـن   .)جا همان(در حالي كه اين امري محال است 
را ) رؤيت يك شيء توسط چنـد احـول  (استدلال 
 2 ةتوان ذيل اسـتدلال قبلـي كـه در شـمار     نيز مي

 .آمده است مطرح كرد
ــي  )د ــر   صــدرالمتألهين اســتدلال م ــه اگ ــد ك كن

گـاه   محسوس بالذات همان شيء خـارجي باشـد آن  
بايست با اضافة اشراقي نفس نسبت  ادراك حسي مي

كه امـري محـال    شودتبيين به شيء مادي محسوس 
واسطة بـدن و   است، زيرا اضافة موجود ميان نفس به

امر جسماني، اضافة وضعي است حـال آنكـه ادراك   
 ).317/ 1: ؛ همان182/ 8: همان(مدار تجرد است 

صرف نظر از اينكه دلايل مطرح شده از  :نتيجه
ــزان در رد     ــه مي ــا چ ــدرالمتألهين را ت ــب ص جان

رآمد و مقنع بدانيم، ملاصدرا گرايي مستقيم كا واقع
خـويش   ةبا ذكر دلائل مذكور سعي در تبيين نظري

نظرياتي داشته كه ذيـل   برابرعنوان نظريه اي در  به
. شـوند  بنـدي مـي   گرايي مسـتقيم طبقـه   عنوان واقع

تـوان از   رسد ملاصـدرا را نمـي   بنابراين به نظر مي
  .گرايان مستقيم محسوب كرد واقع ةجمل

  غير مستقيم صدرايي گرايي واقع. 2
ملاحظه كرديم كه چگونه ملاصدرا به مخالفت بـا  

گرايـي مسـتقيم    كه امروزه بـه واقـع   ـقول نخست  
معروف است، يعني محسوس بالذات واقـع شـدن   

پرداختــه و آن را  ـ خــود شــيء فيزيكــي و مــادي
صـرف نظـر از    ؛ضمن دلايلي چند رد كرده اسـت 

نظريـه   اينكه دلايـل مـذكور تـا چـه ميـزان در رد     
امـا  . گرايي مستقيم كارساز و قانع كننده باشند واقع

ــع ــا  اگــر ملاصــدرا را واق ــدانيم، كــه بن ــر  گــرا ب ب
گرايـي   توضيحات گذشته بايد بدانيم، با انكار واقع

مسـتقيم   گرايـان غيـر   واقعة مستقيم، ناگزير در زمر
 ،زيـرا بنـا بـه حصـر عقلـي      ،قلمداد خواهـد شـد  

  . مستقيم ا غيرا مستقيم است ييگرايي  واقع
در   عنـوان واسـطه   اما ملاصدرا چه چيـز را بـه  

ــادي و   ــه شــيء م تحقــق ادراك حســي نســبت ب

حصـول ادراك   ةلازم ـ اودانـد؟   فيزيكي معتبر مـي 
نفـس   ةحسي را تمثل صورت شيء مادي در حيط

اما آيا همين صورت است كه نقش . داند ك ميمدرِِ
  كند؟ مي ايفاواسطه ميان ذهن و عين را 

متعلق ادراك  ،است كه در ادراك حسي روشن
بايست شيء مادي خارجي باشد، در  در نهايت مي

نام ادراك حسي حاصـل   غير اين صورت چيزي به
اما شيء مادي كه قرار است مـدرك  . نگشته است

يكي صورت مـادي و  : واقع شود، دو صورت دارد
گاه  صورت مادي شيء هيچ. ديگري صورت مجرد
نشـده و معلـوم وي واقـع     نزد نفس انساني حاضر

اما ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه ماديـات       . شود نمي
علم خارجند بلكه به نظر صـدراي   ةكلي از داير به

توان به حصول صورتي غير از صورت  شيرازي مي
بـه  . مادي، اين قسـم از موجـودات را ادراك كـرد   

صـورت مـاديِ شـيء معلـوم قـواي       ،بياني ديگـر 
 ةواسـط  لعرض و بـه شود مگـر بـا   ادراكي واقع نمي

 /1: 1990 صـدرا، ملا( )3(يك صـورت غيـر مـادي   
امـا   .)591: الـف 1382همو، ؛ 416/ 6: همان؛ 298

در ادراك حسي اين صورت مجرد به تجرد ناقص 
تواند  است كه مي) محسوس بالفعل(و مثالي شيء 
 ،در ايـن ميـان  . نفـس درآيـد   ةحاس ـ ةبه ادراك قو

كند تا نفس  مي ايفاصورت مادي تنها نقش معد را 
وجودي خود، صـورت مجـرد    ةسع ةبسته به درج

مثالي را در صقع ذات خويش ابداع كند يـا اينكـه   
امـا از   )4(.نمايـد از جانب واهب الصـور دريافـت   

ملاصدرا علم بـه اشـياء خـارجي     ةبه عقيد ،طرفي
 ،همو( نيستبدون تمثل صور آنها در نفس ممكن 

پس واضـح اسـت كـه صـورت      .)280 /1: 1990
  .تواند و نبايد صورت مادي شيء باشد مزبور نمي

اما ميان اين صورت كه از آن در مبحث وجود 
آيد و صورت مجـرد مثـالي    ميان مي ذهني سخن به

واهب يا بـه ابـداع خـود نفـس      ةشيء كه به افاض
، چه ارتباطي وجـود  براي نفس حاضر گشته است

يك از اين دو صـورت نقـش    كدام ،؟ در واقعدارد
كنـد؟ و بـه    مي ايفار ادراك شيء مادي را واسطه د



 5139پاييز و زمستان ، اول، شمارة پنجم، سال حكمت صدراييپژوهشي  ـ علمي دوفصلنامة     26

چه دليل آن صورتي كـه در بحـث وجـود ذهنـي     
  همان صورت مادي است؟ ،مطرح است

واقعيت علم؛ واسـطة بـين عـالم و معلـوم     . 3
  خارجي

بنا بر اصالت وجود و اعتباريـت ماهيـت و ديگـر    
هاي ملاصدرا، هنگام حصول ادراك حسـي،   آموزه

. شود فس حاصل مييك واقعيت واحد بسيط در ن
عنوان  اين واقعيت واحد همان واقعيتي است كه به

واسطه ميان نفس مجرد و شيء مـادي، در تحقـق   
اين واقعيت به . ادراك حسي براي نفس نقش دارد

هـاي مختلـف    عنـاوين و نقـش   ،اعتبارات مختلف
  . پذيرد مي

واقعيت مذكور، وجودي مجرد اسـت كـه فـي    
ي معلـوم واقـع   حد نفسه معلوم نفس است و بـرا 

 ةنحـو  ،از طرفي. اي ندارد شدن نياز به هيچ واسطه
اي است كـه بـا    گونه وجود همين معلوم بالذات به

تحققش در نفس، مناط كشف و حكايـت از غيـر   
گشته و موجبات علم نفـس بـه مـدرك مـادي را     

تنها خود ظاهر است  چنانكه نور نه هم ؛فراهم سازد
اين . گردد يز ميبلكه با بودنش موجب ظهور غير ن
الواقـع آنچـه    في. واقعيت همانا واقعيت علم است

  .شود وجود علم است، نه ماهيت معلوم واقع مي
در واقع علم از نظر ملاصدرا از حقايقي نيست 
كه واقعيتي دارند و مـاهيتي مغـاير آن و حـاكي از    
 آن، بلكه از حقايقي اسـت كـه ماهيـت آنهـا عينـاً     

چـه در ممكنـات    گـر  ؛همان واقعيـت آنهـا اسـت   
همواره با وجود ماهيتي موجود بوده و لذا همواره 

و  318 /6: 1990 ،همـو (با مـاهيتي همـراه اسـت    
  .)278/ 3 :همان ؛290/ 1: 1981همو، ؛ 324

بالذات بوده  معلومواقعيت واحد بسيط كه خود 
گردد، يعني واقعيـت   و موجب علم نفس به غير مي

ادي است كـه  علم، همان وجود مجرد مثالي شيء م
شـود؛ زيـرا در    وجود برتر ماهيـت نيـز ناميـده مـي    

فـوق   مثـالي سلسلة تشكيكي وجود، وجود مجـرد  
تر  وجود مادي شيء واقع شده و مرتبة مافوق، كامل

مفهـوم و حـد ماهيـت    . و برتر از مرتبة مادون است

بـر آن   )5(نحو لابشرط و به حمل حقيقـه و رقيقـه   به
ت؛ پـس حقيقتـاً   وجود مجرد مثالي قابل حمـل اس ـ 

نفسـه   في اما چون اين واقعيت،. وجود ماهيت است
منشأ آثار و كمالاتي است كه از حقيقت علم انتظـار  

از . رود، به اعتباري وجود خـارجي علـم اسـت    مي
طرفي، چون آثار و كمالات متوقـع از ماهيـت را در   
همان حدي كـه در وجـود خـاص ماهيـت يافـت      

ري، وجـود ذهنـي   شوند، ندارد، بـه اعتبـار ديگ ـ   مي
و در آخر، چون آثار و كمالاتي را كه . ماهيت است

نحـو   ها اشاره دارد، بـه   اجناس و فصول ماهيت بدان
برتر دارد، وجود خارجي ماهيت اسـت امـا وجـود    

بنابراين، يك واقعيـت  . برتر آن، نه وجود خاص آن
مجرد مثالي است كه بـه اعتبـاري علـم اسـت، بـه      

م است و ماهيـت معلـوم   اعتباري وجود ذهني معلو
 )6(.به وجود آن واقعيت در نفس موجود شده اسـت 

تعبير ملاصدرا، علم داراي وجود حقيقي و امـري   به
نفسي است اما وجود ذهني، امري قياسـي اسـت و   
ــري نيســت    ــيچ اث ــي دارد و داراي ه ــودي ظل وج

ــ180/ 8: ؛ همــان296/ 3: 1990ملاصــدرا، ( ؛ 179ـ
ــو،  ــو، 268و  263، 312، 65/ 1: 1981همــ ؛ همــ

؛ جـوادي آملـي،   124- 125: تا ؛ همو، بي389: 1391
1375 :4 /19 ،98 ،99 ،163 ،164 ،175 ،177،325 

؛ 137- 138و  118: 1404زاده آملـي،   ؛ حسن326و 
  ).107و 66- 67: 1386عبوديت، 

بدين ترتيب ملاصدرا با مطرح ساختن واقعيت 
عنوان واسـطه در تحقـق ادراك حسـي كـه      علم به

و مثـالي،   نـاقص است مجـرد بـه تجـرد    وجودي 
مسـتقيم را   گرايـي غيـر   نحـوي يـك نـوع واقـع     به

  . ريزي كرده كه با مباني وي سازگار است پايه
جا ملاصدرا تبييني از ادراك حسي ارائه  تا بدين 

گرايـي غيـر مسـتقيم     كرده است كه ذيل عنوان واقع
براي حصول ادراك حسـي از يـك شـيء    : گنجد مي

ــطه   ــه واس ــادي ب ــر    م ــه ديگ ــم؛ چنانك ــاز داري ني
شناسان نيز تبيينـي سـازگار از ادراك حسـي     معرفت

امـا بـه نظـر    . انـد  ارائـه داده  )7(واقعي و غيـر واقعـي  
گرايـان، چـه مسـتقيم و چـه غيـر       رسد اكثر واقع مي

مستقيم، دليلي براي اينكه چرا ادراك حسي واقعـي،  
امـا بـر اسـاس    . انـد  مطابق با واقع است، ارائه نكرده
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باني ملاصدرا، شايد بتوان به اين بخـش آخـر نيـز    م
  »چرا ادراك حسي مطابق با واقع است؟«: پرداخت

نمايي ادراك حسي بـر اسـاس مبـاني     واقع. 4
  ملاصدرا

شناسي  شناسي ملاصدرا با نظام هستي نظام معرفت
شناسي او عالم داراي سه  در نظام هستي. است وي

لمـرو  قلمرو طولي و مبتني بـر همـديگر اسـت؛ ق   
عقول طوليه و عرضيه، قلمرو عالم مثـال و قلمـرو   

نفس آدمـي   .)194 /9: 1368، ملاصدرا(عالم ماده 
 ؛حاوي سـه سـاحت اسـت    ،نيز با وجود بساطتش

قيقت وجود آدمي همچون حقيقت وجـود  حيعني 
ت طــولي و ئاعينــي امكــاني، داراي مراتــب و نشــ

و هـر يـك از ايـن ابعـاد     مترتب بر يكديگر است 
اي به يكي از عـوالم عينـي محسـوب     وزنهآدمي ر

  ).255 /5: همان(شود  مي
ملاصـدرا از   ةنفس در انديش ـذشت، كه گچنان

نحوي كـه آن را   اي برخوردار است به جايگاه ويژه
مثــال ذات، صــفات و افعــال حــق تعــالي و داراي 

: همـان (داند  قدرت ايجاد صور عقلي و خيالي مي
د است كـه  و همين واقعيت بسيط و مجر) 265 /1

مناط كشف و حكايت از غيـر گشـته و موجبـات    
  .سازد ميعلم نفس به مدرك مادي را فراهم 

اما پرسش اصلي اين اسـت كـه مـلاك تطـابق     
عيني مادي و موجودات مثالي  ءصور ذهني و اشيا

چـه نـوع تطـابقي ميـان      ،عنوان مثال هچيست؟ يا ب
    افراد انسان دنيوي و حقـايق انسـاني مثـالي و رب

سو و صورت و مفهوم انساني بـا آن   ساني از يكان
  وجود دارد؟ ،از سوي ديگر ،حقايق عيني

ها بر دو  راه حل ملاصدرا در پاسخ به اين پرسش
او در . استوار اسـت » ماهيت نوعي«و » وجود«محور 

مواضــعي، بــر اســاس اصــالت و تشــكيك وجــود،  
كاشفيت علم را ناشي از وحدت عينـي عـوالم كلـي    

وجودهاي افراد مادي و مثـالي و رب  . ددان وجود مي
اي كه رب هر  گونه آنها يك حقيقت داراي مراتبند به

نوع طبيعي در عالم مثلُ علـت افـراد نـوع خـود در     
عوالم پايين اسـت و حقيقـت آنهـا را واجـد اسـت      

در حقيقــت، مثُــل علــل و حقــايق ). 62/ 2: همــان(
موجودات مراتب پايين و اين موجودات نيـز رقـايق   

انسـان  ). 478: 1382سـبزواري،  (آن حقايق هسـتند  
كند، در واقـع   هنگامي كه معقولات كلي را ادراك مي

. وجود عقلي آنها را در عالم عقل مشاهده كرده است
پس ارتباط موجودات مذكور يك ارتباط وجودي و 

بـر  . عليّ و از سنخ ارتباط حقيقت و رقيقـت اسـت  
لي در حكـم  يابي به حقايق مث اساس اين نظر، دست

  .تر نيز هست يابي به همة حقايق مراتب پايين دست
در مواضعي ديگر، ملاصدرا با تمسك به وحدت 

عنـوان   نوعي صور ذهني با متعلقات خارجي آنها، به
زا، به حلّ معضل نحوة انطباق ذهـن و   عامل وحدت

: 1368؛ همـو،  506: 1380ملاصدرا، (پردازد  عين مي
يم كـه ماهيـت انسـانيت و    ما بر اين باور«): 292/ 1

آنچه از ذات «؛ »عين ثابتش در هر موطن ثابت است
و آن در اين عالم همـان صـور    شود  ـ نفس ايجاد مي

ـ اظـلال و اشـباح موجـودات     عقلي و خيالي اسـت 
اصيل و صادر از باري تعالي است؛ هر چند ماهيـت  

  .»در انحاء وجود محفوظ است
انحـائي از   به نظر صدرالمتألهين، هر مـاهيتي بـا  

تـوان بـراي يـك     وجود قابل تحقق است، يعني مـي 
ها و مراتب مختلفي از وجود و ظهور و  ماهيت گونه

اطوار گوناگوني از هستي و حصول تصوير كرد كـه  
لحاظ تشكيك در وجود، اقوي  برخي از آن مراتب به

از از برخي ديگر بوده و بر برخي از آنها آثـاري كـه   
لذا هـر مـاهيتي   . گردد ار ميشود ب بر غير مترتب نمي

و هم با وجودات ديگري  )8(هم با وجود خاص خود
تر از وجود خاص آن ماهيت ولـي مربـوط    كه كامل

يعني ماهيـت  . شود به همان ماهيت باشد؛ موجود مي
  .داراي وجودهايي طولي است

تر از وجود خاص  به نظر او هر وجودي كه كامل
نيـز هسـت    ماهيت است، حقيقتاً وجود خود ماهيت

؛ همو، 264/ 1: 1981ملاصدرا، (ولي وجود برتر آن 
ــي،  273: 1391 ــوادي آملـ ). 16- 18/ 4: 1375؛ جـ

توضــيح آنكــه، بنــا بــر نظريــة تشــكيك در وجــود، 
حقيقت خارجي وجود حقيقتـي واحـد و ذومراتـب    
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اي از  در اين سلسـله، هـر حقيقـت وجـودي    . است
ست؛ تر ا تر و از مافوق خود ناقص مادون خود كامل

نحو لابشرط و به حمـل   تر، به حقيقت وجودي كامل
. حقيقه و رقيقه بر حقيقت مادون قابل حمـل اسـت  

شـود،   تر انتزاع مي بنابراين، ماهيتي كه از مرتبة ناقص
بــر مرتبــة مــافوق صــادق اســت، پــس آن حقيقــت 

  .وجودي برتر حقيقتاً وجود ماهيت است
 ةتشكيكي وجود، همة در سلسلبر اين اساس، 

خاصـي جـاي    ةاي كه فـوق مرتب ـ  ايق وجوديحق
دارند، وجود برتر ماهيتي هسـتند كـه از آن مرتبـه    

هر مـاهيتي از عـالم    ،با اين حساب. شود انتزاع مي
وجـود  : طبيعت، با سه نحو وجـود موجـود اسـت   

كـه همـان وجـود خـاص آن      ـطبيعـي محسـوس    
وجـود مثـالي و وجـود مجـرد عقلـي كـه        ـ، است

 /1: 1990، ملاصـدرا ( )9(هسـتند  وجودات برتر آن
ــان ؛252 ــو، ؛ 124-125 /6 :همـ ؛ 389: 1315همـ

  .)273-274: 1391همو، 
هر ماهيتي فقط با وجود خـاص   ،خلاصه آنكه

خود موجود است، اگر بشرط لا اخـذ شـود، و بـا    
ساير مراتب برتر وجود خاص خـود نيـز موجـود    

در . است، در صـورتي كـه لابشـرط اعتبـار شـود     
تشـكيكي وجـود، هـر حقيقـت     نتيجه، در مراتـب  

اي وجود خـاص ماهيـت خـود و وجـود      وجودي
ماهياتي است كه وجود خـاص آنهـا در    ةبرتر هم

 اما وجـود برتـر حقيقـاً   . مراتب مادون جاي دارند
شود، زيـرا   وجود خارجي ماهيت نيز محسوب مي

تـر از وجـود    وجود برتـر ماهيـت واقعيتـي كامـل    
و نح ـ خاص ماهيت اسـت كـه مفهـوم مـاهوي بـه     

لابشرط و به حمـل حقيقـه و رقيقـه بـر آن قابـل      
حمل اسـت؛ يعنـي مفهـوم و حـد ماهيـت بـر آن       

  .وجود ماهيت است پس حقيقتاً. صادق است
نفســه آثــار و  اكنــون ايــن واقعيــت چــون فــي

هـا   كمالاتي را كه اجناس و فصـول ماهيـت بـدان   
نحو برتر دارد، وجود خـارجي برتـر    اشاره دارد، به

ــت اســت ــ( )10(ماهي ــو، ؛373/ 1: 1990، وهم  هم
  .)272: ب1382

ادراك حسي عبارت است از حضـور   ،بنابراين
اي از قواي حس ظاهر  صورت مجرد مثالي نزد قوه

اي از يك موجود واحد مشـكك اسـت و    كه مرتبه
نحـو مثـالي    تا وجود برتر ماهيت در نفس انسان به

حسي موجود نشود، ممكن نيست انسـان ماهيـت   
حضور وجود  اما. سي درك كندنحو ح مذكور را به

برتر و مثالي ماهيت نزد نفس، حضور مجرد است 
پس نفس با حضور وجود برتـر مثـالي   . نزد مجرد

ماهيت نزد خويش، به ادراك حسي ماهيت مذكور 
  .آيد نائل مي

  نقد و بررسي. 5
ملاصدرا در باب تطابق ذهن  ةرسد نظري به نظر مي

 ،مـادي طولي شـيء   هايو عين با محوريت وجود
گر چه از جهت درون سيستمي سازگار بـا مبـاني   

» دليلـي «او به معناي دقيق كلمه اما فلسفي اوست، 
حكيمـاني   ؛براي اثبات اين نظريه ارائه نكرده است

را ناكافي » لمثُ«ادلّه اثبات نيز مثل علامه طباطبايي 
  .)317-319 :1362، علامه( دانند و مردود مي
 ملاك چيستي پرسش به ملاصدرا اما پاسخ

 با علم، نمايي واقع همان يا عين، و ذهن تطابق
نسبت به  ،»نوعي ماهيت« و »وجود«محوريت 

كم با برخي  ساير عناصر فلسفة وي، دست
 و سيستمي درون اشكالات ها، داراي خوانش
  .است سيستمي برون

  سيستمي اشكالات درون. 1ـ5
بر اساس برخي تفاسير اصالت وجود صدرايي،   )الف

دهـد و منشـأ اثـر     نچه متن خـارج را تشـكيل مـي   آ
شود، وجود است و ماهيـات تحقـق بالـذات در     مي

خـــارج ندارنـــد؛ عقـــل ماهيـــات را از مشـــاهدة  
جوادي آملي، (كند  هاي وجودي انتزاع مي محدوديت

بنابراين، تفسير تطابق ماهوي ذهـن  ). 5ب /2: 1375
رسـد، زيـرا    و عين سخني قابل دفـاع بـه نظـر نمـي    

ي در خارج تحقق نـدارد تـا از حصـول آن در    ماهيت
 .ذهن و انطباق اين دو موطن سخن گفته شود

طبق ديدگاه ملاصدرا در باب وجود رابـط  ) ب
وجودهاي امكاني نسبت به واجب  ةو مستقل، هم
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گونـه   تعالي معلول و عين ربـط و تعلقنـد و هـيچ   
همة آنهـا وجودهـاي ضـعيف و     ؛استقلالي ندارند

ماهيـت   بنـابراين . انـد  غيره كه فياي هستند  وابسته
» مـاهو «زيرا ماهيـات محمـول در جـواب     ،ندارند

 شوند و محمول از لحـاظ مفهـوم مسـتقل    واقع مي
كــه وجودهــاي رابــط از لحــاظ  در حــالي اســت

بنـابراين مـاهيتي در ميـان    . مفهومي مستقل نيستند
تطابق ذهن و عين حل شـود   ةنيست تا با آن مسئل

ــه  .)47 /1: همــان؛ 305/ 2 :1368را، ملاصــد( البت
ممكن است در اينجا بين لحـاظ ربطـي و تعلقـي    
 ،وجود رابط و لحاظ اسـتقلالي آن تفكيـك كـرده   

تـوان بـراي    مدعي شـويم كـه در لحـاظ دوم مـي    
 .وجودهاي امكاني ماهيت در نظر گرفت

ديدگاه ملاصدرا در باب حركـت   بر اساس )ج
در  جوهري، تمام موجودات عالم مـاده آنـاً و آنـاً   

لـذا   .حال تغيير و تجدد و عين سـيلان و حركتنـد  
حد ثابت و بـالفعلي و در نتيجـه ماهيـت بـالفعلي     

تنها عقل انسان است كه از اين وجودهـاي  . ندارند
كند  حدود عقلي و مقاطع ثابتي را فرض مي ،سيال

پس تطابق صـور ذهنـي بـا ايـن     . )133 /3: همان(
  . س استاسا سخني بي ،دسته از موجودات عيني

اگر گفته شود صور ذهني با حد مفروض مطابق 
ثانياً، چـون  . است، اولاً، اين تطابق نياز به اثبات دارد

فرضي متصور است و در » آن«هر حدي تنها در يك 
فرضي بعد، جاي خود را به حد فرضي ديگري » آن«

خود  مفروضدهد، هر ماهيت متصور فقط با حد  مي
است نه با حـد مفـروض    فرضي مطابق» آن«در يك 

ثالثاً، معرفت ماهوي ما هم بـه  . فرضي ديگر» آن«در 
معتبر است » آن«اين دسته از موجودات فقط در يك 

 .هاي بعد »آن«نه در 

  سيستمي اشكالات برون. 2ـ5
علاوه بـر اينكـه ملاصـدرا بـراي ايـن ادعـا        )الف

ارائه نداده اسـت، حكيمـاني چـون علامـه     » دليل«
نوع بـودن مثـل بـا     قائل به هم ةنظريطباطبايي نيز 

 ،1362 طباطبـايي، (داننـد   افراد آنها را مخدوش مي
 .)317ـ319

چنانكه گذشـت، از نظـر ملاصـدرا ماهيـت     ) ب
شيء مادي كه قرار است محسوس واقـع شـود، بـر    

نحـو لابشـرط و بـه     وجود مجرد مثالي خـويش، بـه  
حمل حقيقه و رقيقه قابل حمل است و بدين علـت  

گوييم محسوس بالـذات بـر محسـوس     مياست كه 
اما با اندكي تأمل . منطبق است) شيء مادي(بالعرض 

حمل حقيقـه و  «و » حمل لابشرط«در معنا و مفهوم 
يـك واقعيـت   : توان رسيد كه به اين نتيجه مي» رقيقه

تواند وجود برتر حـداقل دو ماهيـت    واحد مثالي مي
عيتي مجرد مثلاً، اگر واق. متفاوت از دنياي ماده باشند

 10و مثالي به نام الف، همان وجود برتر مثالي خطي 
توان ثابت كـرد   گاه مي سانتيمتري به نام ب باشد، آن

تواند، در عين حـال، وجـود برتـر مثـالي      كه الف مي
هـاي خـود، غيـر از     خطي باشد كه در همة ويژگـي 

سـانتيمتر   20خط دوم كه . طول، با ب مشترك است
حكـم آن اسـت كـه ثابـت     . يمنام طول دارد را ج مي

الف همان «گزارة : فرض. »الف همان ج است«:كنيم 
نحـو   صـادق اسـت، زيـرا ماهيـت ب بـه     » ب است

لابشرط و به حمل حقيقه و رقيقه بر الف قابل حمل 
سـانتيمتر   10اما تنها تفاوتي كه ج با ب دارد، . است

دليل صـحت    در نتيجه الف، به. طول اضافه آن است
نحو حقيقـه و رقيقـه در گـزارة     ف، بهحمل ب بر ال

دليـل   و همچنـين بـه  » الف همـان ب اسـت  «صادق 
تعريف حمل حقيقه و رقيقه، واجد كمالات ب بوده 
. و نسبت به محدوديت آن در طول، لابشـرط اسـت  

لذا الف واجد كمـالات ج نيـز هسـت و نسـبت بـه      
ــا ب،   ــا اضــافة طــول آن در نســبت ب محــدوديت ي

نيز » الف همان ج است«اره پس گز. باشد لابشرط مي
  .همان حمل صادق بوده، بنابراين حكم ثابت است

نمـايي   بنابر آنچه گذشت، با اين تفسير از واقع
گاهي از الـف، هـم ب و   آادراك حسي، مدركِ، با 

پس حتي بـا تحقـق   . هم ج را احساس كرده است
ادراك حسي نسبت به ب و ج قائل بـه تمييـز آن   

حال آنكه چشم سـالم بـا    باشيم دو از يكديگر نمي
قسـمي از  (بـار ديـدنِ    قواي ادراكي سالم، بـا يـك  

 20ســانتيمتري و  10خــط ) اقســام ادراك حســي
ســانتيمتري، قــادر بــه تشــخيص و تمييــز آنهــا از 

 . يكديگر خواهد بود
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ــه نظــر مــي  ــا ب ــان تفســيري از   گوي رســد چن
نمـايي، هماهنـگ بـا فهـم متعـارف از ادراك       واقع

ــوده و حــداقل  ــارات را  حســي نب بخشــي از انتظ
، ؛ زنـوزي 180: 1385عبوديت، (سازد  برآروده نمي

  .)16ـ30: 1379

  گيري نتيجهبحث و 
مسلمان، در اينكه  ةملاصدرا نيز مانند ديگر فلاسف

اشياء مادي مستقل از ذهن مدركِ در عالم خارج 
هاي  بندي دسته بر بنالذا . وجود دارند، شك ندارد

توان و  اصر، ميشناسي مع موجود در معرفت
  .گرا محسوب كرد بايست او را يك واقع مي

ملاصدرا با ذكر دلايلي چنـد، سـعي در تبيـين    
 ـ عنــوان  خـويش در بـاب ادراك حسـي، بـه     ةنظري
اي در مقابل نظرياتي داشته كـه ذيـل عنـوان     نظريه
صرف نظر . شوند بندي مي  گرايي مستقيم طبقه واقع

رالمتألهين از اينكه دلايل مطرح شده از جانب صد
گرايي مستقيم كارآمـد و   را تا چه ميزان در رد واقع
تـوان او را از   رسـد نمـي   مقنع بدانيم، به نظـر مـي  

  . گرايان مستقيم محسوب كرد واقع ةجمل
عنـوان   او با مطـرح سـاختن واقعيـت علـم بـه     

واسطه در تحقق ادراك حسي كه وجـودي اسـت   
 ينحـوي نـوع    مجرد به تجرد ناقص و مثـالي، ب 

  .ريزي كرده است مستقيم را پايه گرايي غير اقعو
تطـابق عـوالم كلـي وجـود و      ةبر اساس آموز

نمـايي   تـوان واقـع   وحدت نوعي ماهيت آنهـا، مـي  
اما با توجه . ادراك حسي از ديدگاه او را تبيين كرد

تطابق عـين و ذهـن شـد،     ةبه نقدهايي كه بر نظري
ك اينكه تا چه ميزان بتوان اين نحـو آگـاهي از ي ـ  

شيء مادي را بـر اسـاس فهـم متعـارف از ادراك     
حسي، ادراك حسي شيء مزبور حساب كرد، خود 

  . محل بحث و تأمل بسيار است

  ها نوشت پي
 

ــم« .1 ــوم  ... إن العل ــاً للمعل ــون مطابق ــب أن يك » وج
مسـلمان در   ةالبته فلاسـف ). 305/ 1: 1990ملاصدرا، (

اينكه علم و ادراك بايد مطايق بـا واقـع باشـد بـا هـم      
 

 

اتفاق نظر دارند اما اينكه صورت حسـي امـري مجـرد    
تنها با مباني فلسفي ملاصدرا سازگار اسـت   تلقي شود
 .مشاء آن را قبول ندارند ةو فلاسف

 ةتعلـق العلـم بصـور ةان معني تعلق العلم بالامور المادی«. 2
: 1990طباطبـايي،  ( »من ذلك الامر المـادي ةاو عقیل ةمثالی

8/ 291(. 
در اساس خود شباهتي  استدلال اين رسد مي نظر به. 3

 ضـرورت  اثبـات  براي آن از هيوم با استدلالي دارد كه
 ادراك تحقـق  در» داده حسـي «نـام   هب اي واسطه وجود
داده حسـي عبـارت اسـت از     .است جسته سود حسي

 ـ شيئي كه شرايط سه متعلَّـق  : ذيـل را تـأمين كنـد    ةگان
مستقيم تجربه در ادراك حسي است، وابسته بـه ذهـن   

هايي را دارد كـه در ادراك حسـي    است، همان ويژگي
رسـد شـيء فيزيكـي ادراك شـده، واجـد       به نظـر مـي  

  ).Huemer, 2011( آنهاست
 برهاني سـاخته تـا  » تغييرات پرسپكتيوي«از طريق  هيوم
 حسـي  ادراك در تجربـه  مسـتقيم  متعلَّـق  دهد كه نشان
 در كـه  ميزي از شدن دور با: است ذهني تصويري صرفاً

 شود، مي ناپديد نظر از رفته رفته ميز ماست، ديد معرض
 يچه ـ دارد وجـود  مـا  از مستقل كه واقعي ميز آنكه حال

 حاضـر  مـا  ذهن نزد آنچه بنابراين،. است نكرده تغييري
 هـا  ايـن . ميـز  آن از تصـويري  مگـر  نيست چيزي است
 در هرگـز  انديشـمندي  هـيچ  و عقلند روشن هاي آموزه
 قـرار  ملاحظـه  مورد كه موجوداتي كه كند نمي شك اين
 جـز  چيـزي ) خانـه  آن يـا  درخـت  ايـن  مانند( دهيم مي

 از ناپايـدار  ازنمودهـايي ب يـا  هـا  صـورت  ذهني، تصاوير
 مـا،  از مسـتقل  كـه  موجـوداتي  باشـند،  ديگر موجودات
  ).Hume, 2007: 110(مانند  مي باقي يكنواخت

فرد ناظر بسته بـه وضـع و نسـبت    : تغييرات پرسپكتيوي
فيزيكي خاصي كه با شـيء فيزيكـي دارد، نظيـر فاصـلة     
مكاني يا زاوية ديد، آن شـيء را بـه يـك شـكل خـاص      

به بيان ديگر، يك شيء واحد با تغييـر در  . دكن رؤيت مي
اش نسبت به يك ناظر واحد، بـه طـرق    موقعيت فيزيكي

اين نمودهاي گونـاگون  . شود گوناگوني بر فرد نمايان مي
حاصل براي شيء كه ناشي از تغيير موقعيت نسبي ميـان  

فرض . ناميم ناظر و شيء است را تغييرات پرسپكتيوي مي
چنانچـه بـه آن   . دة ميزي هسـتيد كنيد شما در حال مشاه

نزديك شده يا آن را از زاوية ديد ديگري بنگريد، شـكل  
بـه عبـارت ديگـر،    . كند ظاهري ميز در نظر شما تغيير مي

هاي متفاوتي پيـدا   بسته به موقعيت مكاني ناظر، ميز شكل
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كند؛ حال آنكه شكل ميز هر چه كه باشد يكي بيشـتر   مي
ست كه متعلَّق مسـتقيم  پس آنچه مسلم است آن ا. نيست

تجربه در تجربه ديداري مذكور قطعاً شيء فيزيكي نيست 
)Russell, 1998: 2-3.( 
نفس در بدو پيدايش حكم طبايع منطبع در مـاده را  . 4

 ،بنـابراين . خيال نرسـيده اسـت   ةدارد و هنوز به مرحل
تواند موجـد آنهـا    وقتي خود فاقد اين صور است نمي

كه  ـجانب واهب الصور به نفس  لذا اين صور از . باشد
 ةنسبت به آن صورت، بالقوه و لامتحصل است ولي قو

امـا پـس از حركـت    . شـود  افاضـه مـي   ـ دارداستكمال 
جوهري و استكمال وجودي در پرتو ادراكـات افاضـه   

دسـت آوردن صـور    شده، در مراحل بعدي هنگـام بـه  
با موجودات مثالي واقع در عالم مثـال   ،حسي و خيالي

كند و پـس از   وس صعود ارتباط حضوري پيدا ميدر ق
آن به انشاء علم حصـولي حسـي و خيـالي در قـوس     

و  181 ،392 /8: 1990صــدرا، ملا(پــردازد  نــزول مــي
: همــان؛ 483و  350 ،498 ،382 ،317 /3: همــان؛ 135

 .))علامه طباطبايي ةتعليق( 480 /3

حمل حقيقه و رقيقه نوعي از حمل هوهو و از نـوع  . 5
/ 6: 1990، طباطبـايي (مفهوم بر مصـداق اسـت    حمل
وقتي مفهومي ذاتي يـا عرضـي را بـر واقعيتـي      .)110

كنيم، به اين معنا اسـت كـه واقعيـت مـذكور      حمل مي
كمالاتي را كه مفهوم مذكور از آنها حاكي است واجـد  
است اما ساير كمالاتي كه ايـن مفهـوم از آنهـا حـاكي     

بـه حمـل حقيقـه و    بنـابراين، ماهيـت   . نداردنيست را 
انسان بر عقل اول، حمـل   رقيقه بر وجود برتر آن، مثلاً

 .)ثالث، فصل ثالث ةمرحل :1362 ،همو(شود  مي
جا تصريح نكرده است كـه وجـود    صدرالمتألهين هيچ. 6

برتر ماهيت به اعتباري وجـود ذهنـي آن اسـت ولـي از     
توان چنين مطلبـي را اسـتنباط كـرد     برخي سخنان او مي

بر خلاف او، برخي از پيروانش، ). 180: 1385، عبوديت(
و مفصل بـه ايـن مـدعا     صريحمانند ملا عبداالله زنوزي، 

اند؛ آنجا كه به نظـر وي همـه، انحـاء وجـودات      پرداخته
عينيه و خارجيه هستند و ذهنيت آنها نسـبت بـه بعضـي    
معاني و ماهيات است كه آن وجودات، وجودات خـاص  

 ).316: 1379زي، زنو(آن معاني و ماهياتند 
ادراك حسـي مطـابق بـا     ،اسلامي ةتعبير فلاسف يا به. 7

 .واقع و غير مطابق با واقع
 ةوجود خاص ماهيت، واقعيتي است كه واجـد هم ـ . 8

خوذ در حـد تـام   أكمالاتي است كه اجناس و فصول م
 

 

انـد و فاقـد هـر كمـال مـاهوي       ماهيت از آنهـا حـاكي  
شرط لا اعتبار طوري كه ماهيت وقتي ب به ،ديگري است

ممكـن نيسـت    بنـابراين، . شود، بر آن قابل حمل است
يك واقعيت، وجود خاص بيش از يك ماهيـت نـوعي   

: همـان ؛ 335 و 276 ،186 /6: 1990صـدرا،  ملا(باشد 
  .)454ـ456: 1376؛ زنوزي، 188/ 9

مقصـود از  . در مقابل، وجود جمعي ماهيت قـرار دارد 
لاوه بر اينكه وجود جمعي ماهيت، واقعيتي است كه ع

خوذ در حد تـام  أكمالات جنسي و فصلي م ةواجد هم
ماهيت است، واجد كمالات ماهيت يا ماهيات ديگري 

طوري كه ماهيت مذكور فقـط وقتـي كـه     به ،نيز هست
. لابشرط در نظر گرفته شود، بر آن قابـل حمـل اسـت   

جايز است كه ماهيات بسياري با يك وجـود   ،بنابراين
و  116/ 6: 1990 صــدرا،ملا(جمعــي موجــود باشــند 

  .)328و  73 ،72: 1376زنوزي، ؛ 148/ 8 :همان ؛117
چنـين  . وحدت و بساطت شـرط وجـود جمعـي اسـت    

نيست كه وجود جمعي، وجود خاص ماهيت باشـد كـه   
كمالات ديگري غير از آنچه در حد تـام ماهيـت مـأخوذ    
است نيز بدان ضميمه شده باشد، بلكه وجود جمعـي در  

بساطت، مفاهيم كمـالي مـاهوي ديگـري    عين وحدت و 
  ).جا همان(نحو لابشرط بر آن قابل حمل است  به

تر از وجود خاص آن  وجود جمعي ماهيت ضرورتاً كامل
است و در سلسلة نظام تشكيكي وجود در مرتبة بالاتري 

تعبير ملاصدرا، وجود جمعي ماهيت وجود  به. جاي دارد
يعني . آن استاعلي و اشرف وجود آن است، وجود برتر 

شوند  آثار و كمالاتي كه در وجود خاص ماهيت يافت مي
شوند  به همان نحو، بعينه، در وجود جمعي آن يافت نمي

شـوند؛   نحو اعلي و اشرف و برتر در آن يافت مي بلكه به
شـود   تعبير ديگر، اصـل و مبـدأ آنهـا در آن يافـت مـي      به
د اثر از مبدأ اثر و خو). 304و  303/ 1: 1990ملاصدرا، (

يك سنخ حقيقت اسـت  . سنخ يك حقيقت واحد هستند
تر يافت شود، مبدأ اثـر   نحو برتر و كامل كه هنگامي كه به

شـود خـود    تر يافت مي نحو ناقص است و هنگامي كه به
توان ملكـة رياضـي و معلومـات     براي مثال مي. اثر است

جزئي رياضي را در نسبت بـا يكـديگر در نظـر گرفـت     
 ).163ـ165: 1385عبوديت، (
الاشیاء کما ان لها وجوداً طبیعیاً و وجوداً مثالیـاً و وجـوداً «. 9

: 1990، ملاصدرا( »عقلیاً فکذلك لها وجود الهي عند العرفا
6 /262(. 

انّ للاشیاء وجوداتٌ متخلفه و نشئاتٌ متعـدده و انّ لهـا «. 10
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و . لهیـاً وجوداً کونیاً و وجوداً نفسانیاً و وجوداً عقلیاً و وجـوداً ا
انّ الوجود کلما کان اشرف و اعلي، کان اکثر جمعاً للمعاني و 

). 275: 1391همـو،  (» الماهیات و اشد حیطه بالموجودات
باشـد، وجـود    اشرفبنابراين، هر چه وجودي اعلي و 

جمعيِ ماهيات بيشتري است و ماهيات بيشتري بـا آن  
  .موجودند
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